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  مقدمه
مرتبط ايرانيان و يونانيان در راستاي گسترش فضاي زندگاني خود، خيلي زود با يكديگر 

درك . به كشـاكش و حتـي رويـارويي نظـامي بـدل شـد       يكه در موارد ؛ ارتباطيندشد
براي فهم ايـن درك بايـد از بسـتر    يونانيان از ايرانيان در چنين بستري شكل گرفت كه 

  .سياسي آن زمان آگاه بود
شـهرهاي   -با پديداري امپراتوري پارسيان، ايران قلمرو نفوذ و سلطه خود را بر دولت

شهر يا نوعي كلني مستقر  -شكل دولت  آسياي صغير گسترش داد؛ جايي كه يونانيان به
ايرانيـان، يونانيـان تكثـر    نظـامي   -خلاف هويت در مجمـوع متمركـز سياسـي   بر . بودند
كشـاكش تـا پايـان، يعنـي فروپاشـي       -ايـن تمـاس  . نظامي داشتند -هاي سياسي هويت

آنچـه در  . هاي گوناگوني جلوه نمـود  هخامنشيان و پديداري امپراتوري اسكندر، در قالب
هـاي   اين ميان بيشتر علايق و توجهات پژوهشگران را به خود جلب كرده است، كشاكش

پرداختنـد كـه    گاه يونانيان به ماجراجويي در قلمرو ايرانيـان مـي  . ي استنظام -سياسي
اقدامي كه ايرانيان سعي كردنـد بـا فـتح آتـن بـه آن       ؛بود »سارد«ترين آن نفوذ به  مهم

هاي ايـران و يونـان در قلمـرو نظـامي بـه دوران داريـوش و        عمده كشاكش. پاسخ دهند
ان نبردهـاي دريـايي و زمينـي متعـددي     در طي اين دور. گردد سپس خشايارشاه بر مي

از جمله نبردهاي مهم، . جا نهاد هار بسياري در تاريخ بآثميان اين دو قدرت در گرفت كه 
، "مـاراتن "لازم به توجه است كه نبرد . توان از نبردهاي ترموپيل و سالاميس نام برد مي
بديهي است . پيدا كردماندگار شد، اهميتي نهادين  "ماراتن"شكل دوي   آن به يادگاركه 

تلاش داشته و دارد كه اين نبردها را، نبرد بربرهـا و تمـدن غـرب      كه تاريخ نگاري غربي
هـاي بسـيار، پيـروزي يونانيـان را      جلوه دهد و با توصيفات اغراق گونـه و ارزش گـذاري  

، بسـياري از ايـن نـوع    يونانيـان و بربرهـا  بديع در اثـر كلاسـيك خـود،    . برجسته سازد
ها انتقـاد   از آن ،ثر از هرودوت هستند نشان دادهأها را در دوران معاصر كه مت نگاري  تاريخ
كـم نيسـتند   . در حـال تعـديل اسـت    بعضاًالبته اين نوع تفسير و نگاه به تاريخ، . كند مي

طور مثال، بريان   به ؛ها دارند پژوهشگران غربي كه سعي بر بازخواني مجدد اين كشاكش
هـاي   همين نبرد ماراتن، پس از  اشـاره بـه اظهـار نظرهـا و شـرح      باب در كتاب خود در
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چيـزي نبـوده   «گويد نبرد ماراتن از منظر ايرانيـان   مورخان كلاسيك مانند هرودوت، مي
اي داريـوش،    است جـز يـك درگيـري محـدود كـه بـه هـيچ صـورت در اسـتراتژي اژه         

وي چنـد خـط بعـد    ). 375: 1379بريـان،  ( »كرده اسـت  ترين تغييري وارد نمي كوچك
اي از  در اين ماجرا هيچ علامت و نشـانه « شود كه حتي يونانيان آسياي صغير متذكر مي

خـوبي   ها بـا توجـه بـه وضـع خـود، بـالعكس، بـه        آن. ديدند ناتواني استيلاي پارسي نمي
-6: همـان ( »دانستند كه قدرت داريوش، هرگز چنين استوار و فراگيـر نبـوده اسـت    مي

استاد علوم كلاسيك بود، وقايعي از جمله ماراتن، ترموپيل و راهپيمايي ايليف كه ). 375 
ده هزار نفر وحتي كارهاي برق آساي اسكندر را نسبت به عظمـت و وسـعت امپراتـوري    

دين زرتشت، وقايع پيش پـا   همچنينهاي تاسيس و مديريتي آن و  هخامنشيان و شيوه
  ). 6 :1346آربري، (نامد  افتاده مي

هـاي پلوپـونزي كـه بـه      در كتاب كلاسيك خود درباره جنگ) توسيديد(توكوديدس 
اي  ها اختصاص دارد، در كنار اهميت فوق العاده جنگ ميان آتن و اسپارت و متحدان آن

دهد، به سادگي و در جملاتي محـدود از نبـرد مادهـا و     هاي داخلي مي كه به اين جنگ
تـوان بـه ارزيـابي و برداشـت      ن مـي چني هم). 25: 1377توكوديدس، (گذرد  يونانيان مي
وي در . كرداشاره  »ايرانيان«نامه  از همتايي ايران و يونان در نمايش) آشيل(آيسخيلوس 

نامه، از زبان مادر خشايار، همسر داريوش، ايران و يونـان را دو زن   بندهايي از اين نمايش
ران و يونان زنـدگاني  كند كه در دو ميهن اي يا بهتر گفته شود دو خواهر زيبا توصيف مي

اگـر موضـوع را از زاويـه    ). 106-7: 1370ندوشـن،  (كردند و با هم كشاكش داشتند  مي
گري بنگريم، بايد به اين نتيجـه برسـيم كـه     گرايي و اهميت يوناني دوران معاصر و غرب

قائل شده است؛ به تعبيـري از ايـن گـزاره     يني همتاي يونانأآيسخيلوس براي ايراني، ش
ولـي اگـر موضـوع را از زاويـه     . تقا وضع ايرانيان دوران خشايارشاه استفاده كنـيم براي ار

ايرانيان  با ارتقا وضع يونانيان به همتايي اين موردهمان دوران بنگريم، به احتمال بسيار، 
  . است

نامـه زنبـوران، از زبـان     نامـه نـويس معـروف آتنـي، در نمـايش      آريستوفانس، نمايش
. ما مردان واقعي آتن هستيم، نجيب زاده، اصيل و شـجاع «: سدنوي سرآهنگ نخستين مي
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ما كساني هستيم كه به هنگام هجوم بربرها و فرو رفتن آتن در آتش و چپـاول جبارانـه   
). 274 :، جلـد دوم 1381آريسـتوفانس،  ( »ها كه نكـرديم  هايمان، سلاح به كف، چه خانه

اع نكردنـد و از بـيم شـهر را خـالي     اگرچه هنگام هجوم سپاهيان ايران، آتنيان از آتن دف
در بهتـرين حالـت، طنـز     »ها كه نكرديم سلاح به كف، چه«اين ترتيب، جمله   به ؛كردند

آريسـتوفانس  . نسبت به واكنش آتنيان و در بدترين حالت، يك دروغ بزرگ بيش نيست
كه سالي پيش از زنبوران نوشته شده و هدف آن ترجيح صلح بـه   »صلح«نامه  در نمايش

آور  ها و اسپارتيان است، حضور و قدرت ديپلماسي هخامنشـيان را تـرس   جنگ بين آتني
  . معرفي كرده است

اساس منابع خـود از   بديع بر. كارگيري واژه بربر، حرف و حديث بسيار است درباب به
به اين معني كه يونانيان، يـا   ؛داند، نه قومي جمله استرابون، ماهيت اين واژه را زباني مي

هـا خشـن و نـامفهوم جلـوه      هـاي آن  ي از يونانيان، كساني را كه زبانشان، به گـوش بخش
  ).57-9: ، جلد دوم1383بديع، (ناميدند  كرد، بربر مي مي

اي  انگارانه برداشت شود كه يونانيـان جبهـه   از كشاكش ايرانيان و يونانيان نبايد ساده
يان از هويت سياسـي در مجمـوع   اشاره شد كه ايران. ايرانيان داشتند برضدمتحد و واحد 

اي معمـول   نظامي در نزد يونيـان پديـده   -ولي تكثر سياسي ؛اي برخوردار بودند يكپارچه
هـاي پلوپـونزي بـه     تـرين آن جنـگ   شهرها كـه مهـم   -هاي داخلي بين دولت جنگ. بود

 -ترين نماد اين تكثر سياسيسركردگي آتن و اسپارت در دو سوي كشاكش بود، معروف
ايـن يـا    جهتبا همدستي ايرانيان در  بعضاًنبردهاي داخلي ميان يونانيان، . ستنظامي ا

حرف و اراده سياسي  تاشدند  مند مي شد و گاه ايرانيان از فرصتي بهره آن گروه همراه مي
در ). بـه بعـد   185: 1385بـرن در گرشـويچ،   (هاي درگير تحميل كنند  خود را به طرف

. شـد  ميزبان سران و فرماندهان نظـامي يونـاني مـي    ،رانبرخي موارد، سرزمين و دربار اي
ايرانيـان   برضـد تميستوكلس نه تنهـا  . ترين مورد اين پناهندگان تميستوكلس است مهم

پلوتـارك،  (سه اسير ايراني را براي بـاكوس قربـاني نمـود     ،جنگيد كه به روايت پلوتارك
  ). 323:، جلد سوم1369

ميان ايرانيـان و يونانيـان بـه حضـور مـزدوران       سياسي -وجهي ديگر از مناسبات نظامي



  81/ گزنفون -با تأكيد بر آثار فلسفي سياسي افلاطون: ر يونانيانشهري در آثااير                 

 

يكــي از ايــن مــزدوران گزنفــون . گــردد يونــان در ميــان نيروهــاي نظــامي ايــران برمــي
بود كه در سپاه كوروش كوچك جنگيد و شـرح آن را در كتـاب آناباسـيس     )كسنوفون(

 پس از شكست و كشـته شـدن  . سياسي است -آورده كه يكي از ماندگارترين آثار نظامي
كـه ايـن    برخي اعتقاد دارند، همين. كوروش، مزدوران يوناني دست به عقب نشيني زدند

ده هزار يوناني موفق شدند از محل نبرد به خاك اصلي يونان برگردند و سپاهيان اردشير 
قلمـرو  دريابـد  اي براي اسكندر به وجود آورد كه  ها نگرديدند، پيشينه موفق به انهدام آن
با  گردد كه گزنفون به خاطر آشنايي جا يادآور مي در اين. وذ پذير استايران تا چه حد نف

و روايت متفاوت وي با افلاطـون از سـقراط، گذشـته از سـربازي      اوهواداري از  سقراط و
بايد اضافه كرد كه جنگ داخلـي در  . يابد مزدور، در تاريخ فلسفه و انديشه هم حضور مي

ي سي تن جبار، يعني اوج دموكراسي آتن، كه به ايران به تقريب مصادف است با سرنگون
 -هـاي بزرگـان يونـاني    پلوتارك در كتـاب كلاسـيك زندگينامـه   . مرگ سقراط منجر شد

رومي، كه كاري كلاسيك و اثرگذار در تاريخ و فرهنگ غرب است، در توصيف اين جنگ 
به ايرانيان  بارهاوي در شرح قهرمانان خود . داخلي به شرح احوال اردشير پرداخته است

 ، طـوري كـه احمـد كسـروي بـر     )493:همان، جلد چهـارم (كند  و اوضاع ايران اشاره مي
  .  استها كتابي ساخته و پرداخته  اساس همين اطلاعات و داوري

كـم  . شد نظامي در مواردي با امر دين و اعتقاد هم مرتبط مي -هاي سياسي كشاكش
كـه هخامنشـيان نسـبت بـه باورهـاي      گران اين مهم پذيرفته شده  و بيش ميان پژوهش

رواداري كـوروش، بنيانگـذار هخامنشـي،    . دادند از خود تساهل به خرج مي انديني ديگر
معابد بابلي شهرت تـاريخي دارد و   همچنيننسبت به ديگر اديان از جمله دين يهودي و 
  . نيازي به ذكر اين مورد يا ديگر موارد نيست

نظامي حائز اهميـت اسـت و هـم از     -ريخ سياسيگر تا اما امري كه هم براي پژوهش
باشد، مناسبات ايرانيان بـا كاهنـان معبـد     گر فلسفه بي اهميت نمي جهاتي براي پژوهش

دلفي و آپولوست كه فراز و فرود اين روابط درباره رفتار با معابد آپولـو لابـلاي صـفحات    
مثبـت   آنآپولو و معابد در مجموع روابط ايرانيان با ). 160:بريان(تاريخ ضبط شده است 

آپولو، . متعارض بود بعضاًبود و به همين خاطر حسيات ديني يونانيان نسبت به اين خدا، 
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يونانيـان محبـوب نبـود     نزدشد، چندان  به خاطر آنچه طرفداري وي از ايرانيان گفته مي
جهـت  هاي ايراني و يونـاني بـه    اي كه در داستان آپولو و طرف اما نكته). 125-6: همان(

دانسـت و   فلسفه و انديشه اهميت دارد، آن است كه سقراط، خود را الهام يافته آپولو مي
گـران   برخـي از پـژوهش  . داشـت  تأكيدآپولوژي و در صحنه محاكمه خود بر اين امر  در 

اند كه بـا توجـه بـه     سادگي عبور نكرده و متذكر شده هزندگينامه سقراط، از اين حادثه ب
متعارض يونانيان نسبت به  بعضاًر مناسبات ايرانيان و يونيان و حسيات سابقه امر آپولو د
توانست به سود وي  اش نمي اتي از سوي سقراط در جريان محاكمهتأكيداين خدا، چنين 

تـوان چنـين گفـت كـه      به ايـن ترتيـب آيـا مـي    ). Colaiaco, 2001: 57(بوده باشد 
يم، در مرگ سـقراط مـوثر واقـع شـده     كم غير مستق ماجراهاي ايرانيان و يونانيان، دست
  . يستبود؟ احتمال اين امر دور از ذهن ن

نظامي در مناسبات بـين   -رحال، نيازي نيست بيش از اين به محورهاي سياسيه به
بر مـرگ سـقراط   را توانيم همين اثرگذاري غير مستقيم  مي. ايرانيان و يونانيان بپردازيم

فكــري ايرانيــان در يونانيــان و ســپس  -تمهيــدي بــراي بحــث حضــور و نفــوذ معنــوي
  . هاي عكس آن قرار دهيم پذيري تأثير

ها  ل سياسي بايد فهم ديني آنئپذيري يونانيان از ايرانيان، غير از مساتأثيربراي فهم 
فيلسـوفان و انديشـمندان يونـاني از     بعضاًپذيري يونانيان و رتأثيدرباره . هم مطالعه شود
فرهنگي، فكري ايرانيان كار چنداني صورت نگرفته است كـه   هاي ديني، ايرانيان و مولفه

در اين زمينـه هـم   . رومي تمدن غرب امري طبيعي است -هاي يوناني با توجه به شالوده
شـود كـه    شـكني حـس مـي    نظامي، نياز به تلاش در شالوده -هاي سياسي همانند مولفه

 ـ  طبعاًاند؛ ولي  پرداختهگران گاهي به آن  پژوهش  ،ه وضـعيتي تثبيـت شـده   تا رسـيدن ب
بـر   تأكيـد گران غربـي معمـولاً ميـل چنـداني بـراي       پژوهش. راهي طولاني پيش روست

هـاي   طـور مثـال، وقتـي مجموعـه     بـه  ؛فكري شـرق ندارنـد   -هاي فرهنگي ات حوزهتأثير
Critical Assessments  با ويـرايش  (را نگاه كنيم كه درباره سقراطPrior ،1996 (

ها  و هر يك در چهار جلد و با ده اند هده ششتنگا) Smith ،1998 با ويرايش(و افلاطون 
شـويم بـا آن كـه     انـد، متوجـه مـي    چاپ و منتشر شده ،گران مقاله از شارحان و پژوهش
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انـد، هـيچ    دهكـر توجه  مشهوريات و ظرافت انديشه اين دو فيلسوف ئبه جز بعضاًمقالات 
تـراز   هاي هـم  ها و نظام ي انديشهتلاشي در راستاي نشان دادن نقش يا دست كم همپوش

سقراط و افلاطون را از آن رو مثال آورديم . شود تاريخي بين يونانيان و ايرانيان ديده نمي
سقراط هم هستند، بارها بـه آرا و  تاريخي يادآور آرا  بعضاًهاي افلاطوني كه  كه در رساله

  . پردازيم ها مي رباره آنخوريم كه در ادامه به بحث د اشارات مربوط به ايرانيان بر مي
تـوان   افلاطون، مي -هاي سقراط هاي افلاطون و ديدگاه اما پيش از پرداختن به رساله

در پاسخ به اين پرسش مهـم  . تر انديشه فلسفي يونان توجه نمود  هاي عميق به سرچشمه
گـران در بهتـرين    طـور معمـول، پـژوهش    آغاز گرديد، به كه چرا فلسفه در غرب و يونان 

نـد و  كنها بـا مصـريان و بابليـان توجـه      يونانيان و تماس آن هالت مايل بودند كه علاقح
اين . ندا هپرداخت ايران دوران هخامنشي يا حتي پيش از آن  هكمتر به احتمالات مرتبط ب

گر مشهور دوران هخامنشي  خانم مري بويس، پژوهش. وضع تا حدي در حال تغيير است
چـه   تر به احتمال نفوذ ايراني تا ديگران ايـن اسـت كـه آن   سبب اعتناي بيش"نويسد  مي

سازد، توجه و كنجكاوي آنـان نسـبت بـه     فلاسفه اوليه ميلتوس را به يكديگر مربوط مي
هاي انديشه  شناسي و چگونگي پيدايش هستي و آفرينش گيتي است و اين رشته كيهان
كيش كهن ايرانيـان كـافر و    مورد توجه روحانيون اند كه عميقاً هايي همان موضوع دقيقاً

از اين گذشته، فرضيه ايرانيان درباره ايـن مطالـب بـه    . سپس موبدان زرتشتي بوده است
تـر و   تـر و مـنظم   تجريـدي  ،مراتب از آنچه بابليان و مصريان در اين باره انديشيده بودند

  ). 227: 1375بويس، ( "تر بود حساب شده
هـاي   يونانيان از تفكرات زرتشـتي بـه مولفـه   بويس در توجيه اثرپذيري فلاسفه اوليه 

حتي پيش از انقـراض   به باور وي ماموران كوروش. دكن تاريخي سياسي و ديني توجه مي
چراكه كوروش در هجوم بـه يونيـه توانسـت نظـر      ؛حكومت ماد، در مليتوس فعال بودند

د اشـعياي  چنـين نظـر مسـاع    موافق هاتفان معبد آپولو را در كنار رودخانه ميندر، و هـم 
احتمالا «به نظر بويس . دست آورد  هاي بابلي مردوك را نيز به ثاني، نبي يهودي و كاهن

آيد لااقل يكي از اين روحانيون كه از آداب و فرايض كيش خود آگاهي كامـل   به نظر مي
داشت، گفتگويي مفصـل بـا آناكسـيمندر دومـين فيلسـوف ميلتـوس كـه در آن زمـان         
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همان گونه كه مجـوس گمنـامي بايسـتي بـا اشـعياي ثـاني       . دشكوفايي داشت، كرده بو
يونـان،   1كرانگـي  مفهوم بـي ). 229 :همان، جلد دوم( »مذاكرات طولاني انجام داده باشد

مشـابهتي بـا نسـب نامـه اربـاب انـواع        ،بـويس  ها بود كه باز به عقيـده   يكي از اين آموزه
. تفكرات در نزد يونانيان نيستيم نداشت و تا پيش از آناكسيمندر شاهد اين نوع "هزيود"
اي برجسـته   اما آنچه بـه گونـه  «. كرانگي بيشتر با تعاليم ديني جاودانگي سازگار است بي

هـاي بـديع را در همـان     چشمگير است اين كه آناكسيمندر، اين فكرهاي بكر و انديشـه 
داشـتند  دانيم روحانيون زرتشتي در ايونيه حضوري فعال  دارد كه مي روزهايي عرضه مي

كه تنها خداست كـه نـا آفريـده     از جمله اين. اند گفته و از اعتقادات ديني خود سخن مي
، مطلـب مشـابهي در   ديگر گر وست، پژوهش بويس به نقل از ). 230: همان( »…بوده و 
. تصادف و اتفاق در كار نبـوده اسـت  «: كند پذيري آناكسيمندر از زرتشتيان نقل ميتأثير

ايـن  . هاي يوناني آبشخور داشـته باشـد   توانسته از سرچشمه مندر نميهاي آناكسي انديشه
انـد، ايـن    كوبيـده  هاي يونيه را مـي  تصور كه درست در همان روزهايي كه ايرانيان دروازه

اي خودجوش و بي پيشينه، در ذهن آناكسيمندر فـوران كـرده    ها و افكار به گونه انديشه
البتـه نبايـد پنداشـت كـه     ). 231: همـان ( »باشند، همان اندازه مهمل است كه بيهـوده 

آناكسيمندر يا ديگر فيلسوفان پيشا سقراطي، تبديل به سخنگويان زرتشتي شده باشـند  
تـوان   پـذيري را مـي  تأثيرهمـين  . را يوناني كرده  است هاثرأو بديهي است كه وي اين ت

البته ما . ديگر پيشينيان وي قائل شد همچنيننسبت به سلف آناكسيمندر يعني تالس و 
هـايي از جمـلات و    جـز پـاره   بعضـاً اطلاعات بسيار اندكي درباره اين فيلسوفان داريـم و  

چه بسـا   گرنهو ؛ها يا آنچه در آثار پيشينيان همچون ارسطو آمده، در دست نيست گزاره
ها  با اين حال، برخي از اين پاره گزاره.  پذيري بپردازيمتأثيرتوانستيم به اين  كه بهتر مي

كـه در مـورد    تري دارند، همـان طـور    پذيري از ايرانيان اهميت بيشتأثيرنشان دادن  در
 »آتـش «هراكليتوس، يكي از پيشينيان تالس و آناكسيمندر، و نظريه وي كـه گيتـي از   

هراكليتوس درباره جسـد  . توان يافت است و تعبير زرتشتيان از آتش، اين مناسبت را مي
شود، حتي در خور تدفين يا سوختن هم  دي محض ميپس از مرگ پلي«انديشيد كه  مي

                                                 
1. Apeiron  
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كه نـزد ددان مـرده خـوار و     پس بهتر آن. تر تر و دور انداختني از سرگين نيز نجس  نبود،
اين رسمي است كـه عامـه يونانيـان از آن مشـمئز بودنـد و      . مرغان لاشخور افكنده شود

هـا و مـوارد    مشـابهت بويس پـس از ذكـر   ). 235: همان( »براي زرتشتيان از فرائض بود
نيرومنـدي نفـوذ   «پذيري يونانيان، درباره مكتوم ماندن اين امـر معتقـد اسـت كـه     تأثير

توان با آثـار هراكليتـوس    با تالس آغاز شد مي گري را در انديشه ايوني كه ظاهراً زرتشتي
انديشـه يونـاني تغييـر جهـت     . اما اين نفوذ در سده پنجم چندان دوامي نياورد ؛سنجيد

يكي از علـل آشـكار،   . پردازد شود و به هضم آنچه كسب كرده بود، مي گرا مي ، درونداده
عامل ديگري نيز وجـود داشـت كـه    . هاي ايران و يونان و عواقب و عوارض آن بود جنگ

: همـان (  »گراي يوناني خود كفايي فزاينده مكتب استدلال: شايد از علل ديگر مهمتر بود
236.(  

شـود،   آغـاز مـي    شهرهاي آسياي صـغير و در ايونيـه   -ر دولتكه فلسفه يوناني د اين
گـاتري بـه عنـوان يـك مـورخ      . گران دور مانده باشـد  چيزي نيست كه از چشم پژوهش

در ايـن  . شـود  شرقي سرزمين يونان جلب مي  توجه ما ابتدا به حاشيه«: نويسد فلسفه مي
ير در زير فرمان ليديان و پارسيان، در قرن ششـم  ، قرينه غربي آسياي صغ1جا، در ايونيا

گـاتري،  ( »نـاميم  فلسـفه اروپـايي مـي    قبل از مسيح چيزي اتفاق افتاد كه ما آن را آغاز 
با وجود اين اشـاره، گـاتري بـه هنگـام شـرح و بحـث از فيلسـوفان پيشـا         ). 31: 1375

ن در تفـاوت بـا   تر مايل است از توانـايي خـردورزي و پرسـندگي يونانيـا     سقراطي، بيش
البته گاتري مورخ ميـان  ). 84-5: همان(روداني خود سخن گويد  همتايان مصري و ميان

 ؛تر مايل است منطق دروني انديشه فيلسوفان را بررسي نمايد فرهنگي نيست، بلكه بيش
هاي تطبيقـي از زمينـه مسـاعدتري بـراي      گران بين اذهاني تاريخ به بيان ديگر، پژوهش

  . گذاري آن برخوردارندتأثيرپذيري و تأثيراي انديشه يوناني و يافتن سرآغازه
 -پذيري فيلسـوفان پيشـا سـقراطي از فضـاي فكـري     تأثيراگرچه هنگام پرداختن به 

تـر نـاگزير از گمانـه هسـتيم و بايـد بـه        كمبـود منـابع، بـيش    علـت معنوي ايرانيان، به 
هنگـام بحـث از دوران    نظامي و گسترش حوزه نفوذ بپـردازيم، بـه   -استنباطات سياسي

                                                 
1.Ionia  
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سقراطيان بايد به آن دو محوري كه از بويس پيش از ايـن آورديـم، توجـه     سقراط و پسا
نظـامي ايرانيـان بـا يونانيـان و دخالـت       -هـاي سياسـي   ات كشـاكش تأثيريكي، . نماييم

داوري بين  بعضاًشهرهاي يوناني و  -ديپلماتيك ايران در اختلافات و مناسبات بين دولت
فلسـفي يونانيـان در همـاهنگي بـا      -هـاي فكـري   و ديگري، فربه شدن شالوده هاست آن

از اين رو وقتـي بـه دوران    ؛گيري زندگاني يونانيان است هاي موثر در شكل افزايش مولفه
هـاي   البته در رساله. رسيم، بايد به اين محورها توجه داشته باشيم سقراط و افلاطون مي

هـاي   رد متعدد به ايران و نظام سياسي و برخي ويژگـي افلاطون آشكارا و در موا -سقراط
فلسـفي   -ترازي و داد و ستدهاي فكري هرچند كه باز در ايجاد هم. شود ايراني اشاره مي

تـر بـه چشـم     اين مشكل وقتي به آن توجه كنيم بـيش . بايد جانب احتياط را حفظ كرد
متعـددي بـه همـراه    هـاي   خصـوص آتنيـان، رسـاله    در حالي كـه يونانيـان و بـه   . آيد مي

ايرانيـان   بـاب انـد، در   هاي ادبي از خود بـر جـاي نهـاده    ها و ديگر صورتبندي نامه نمايش
هاي زباني نظر  بندي بيشتر بايد به تعاليم زرتشتي و در مراتب كمتر، بحث زبان و صورت

 -مانـد، محورهـاي سياسـي    زباني كه بگـذريم، آنچـه مـي    -كنيم و از اين موارد عقيدتي
گرايي افراطـي   البته در اين ارزيابي نبايد دچار احساسات ملي. تيك و نظامي استديپلما

فلسفي وجـود داشـته كـه بـه      -شويم و در خيال بپنداريم كه حجم عظيمي از آثار ادبي
بعيـد اسـت كـه بتـوان بـراي       ،به احتمال قوي. اند اند و به ما نرسيده دلايلي منهدم شده

هـم نـه در قالـب آثـار منسـجم و فراگيـر،        حوزه ديني، آنايرانيان آن روزگار، گذشته از 
بديهي است كـه تمـدني بـا ايـن     . اي قائل شويم فلسفي به نگارش در آمده -حيات ادبي

هم با توجه بـه رواداري دينـي و فـراهم كـردن      نظامي و اقتصادي و آن -اهميت سياسي
هـاي تابعـه،    سـرزمين هاي ديني و فرهنگي در  هايي براي بقا يا گردش آزاد آموزه فرصت
ولي مراد اين است كـه گذشـته از    ؛ادبي بوده باشد -هاي فرهنگي تواند بدون شالوده نمي

يا مهرهـا   -يهودي بعضاًاعم از زرتشتي يا  -آثار مكتوب اندك به جا مانده در حوزه ديني
ط به  هايي مربو هاي متعلق به حوزه قدرت و اداره امپراتوري يا آثار و لوحه نبشته يا سنگ
فلسفي چيزي در اختيار نداريم و بعيـد اسـت    -هاي ادبي هاي اقتصادي، در حوزه فعاليت

در واقـع، تمـدن ايرانـي بيشـتر يـك تمـدن عملـي بـا         . كه چندان چيزي هم بوده باشد
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فرهنگـي   -هاي دينـي  نظامي و البته به اقتضاي ملكداري، رواداري -كاركردهاي سياسي
فلسـفي آن   -هـاي ادبـي   كه اگر تمـدن يونـاني و شـالوده   توان تخيل كرد  مي. بوده است

گرفت، چـه بسـا كـه شـاهد امـر مشـابهي در تمـدن روم         پشتوانه تمدن رومي قرار نمي
فلسـفي يونانيـان، بـاز     -هاي ادبـي  در همين شرايط هم، يعني با وجود شالوده. شديم مي

چـه در تمـدن   و البتـه   آيـد  نظامي به شمار مي -تمدن رومي، بيشتر يك تمدن سياسي
هخامنشي و چه تمدن رومي، توجه به بناهاي يـاد بـود و شهرسـازي و ديگـر تزيينـات      

اگرچـه بـه نظـر    . هاي تابع، يك اصل پذيرفته شده اسـت  نماينده قدرت مركزي يا قدرت
ها در اين مجال ميسر نيست تمدن رومي، در ايـن قلمـرو،    رسد به دلايلي كه ذكر آن مي

  . شددست بالاتر را داشته با
فلسفي يونانيان، بويژه در آتن، نبايد  -هاي ادبي اما به هنگام پرداختن به قوام شالوده

كه گذشـته   چرا ؛دهند را پذيرفت ه ميئمدار و اروپا محور ارا هاي غرب تصويري كه نگرش
پذيري فيلسوفان و اديبـان يونـاني از    تأثير بعضاًفلسفي و  -از اشارات آشكار در آثار ادبي

آيـد كـه بـراي قلمـرو       مدني شرق و شمال آفريقا، يعني مصر، معقول به نظر نميحوزه ت
شهرهاي يوناني با ايرانيان  -هاي فراگير و بنيادين دولت فلسفي يونان، در كشاكش -ادبي

حضـور پناهنـدگان و    همچنـين شـهرها و   -يا مداخلات ايرانيان در اختلافات بين دولت
 ـوجودي مستقل و منفك از عالم خارج قا مزدوران يوناني در بين ايرانيان، در . ل شـويم ئ
هـاي مهـم    تـرازي  به برخي از اين هم ،افلاطون و گزنفون -ادامه و در بررسي آثار سقراط

اما پيش از پرداختن به اين آثار، لازم به يـادآوري اسـت كـه حيـات     . اشاره خواهيم كرد
هاي يونـان بـا    ت و كشاكشفلسفي سقراط و پسا سقراطيان را در چارچوب مبادلا -ادبي

  . ايران به اشاره از پيش چشم بگذرانيم
ايرانـي در   -شـرق اسـلامي   بعضاًسقراط، فيلسوف موثر بر كل انديشه و عالم غرب و 

اش  اي از سوي همشـهريان آتنـي   دنبال محاكمه هب. م.ق 399به دنيا آمد و در  .م.ق 469
 ـسقراط زم ـ. به نوشيدن جام شوكران و مرگ محكوم شد هـا   دنيـا آمـد كـه مـدت     هاني ب

هاي گسترده ميان ايران و يونان، تصرف آتن از سوي سـپاه ايرانيـان و سـپس     ازكشاكش
در واقع، سپاهيان مردونيـه  . ها و مقاومت و فتوحات يونانيان گذشته بود عقب نشيني آن
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را ، يعني يك دهه پيش از تولد سـقراط، آتـن   .م.ق 479فرمانده ايراني در نيمه تابستان 
دند و اين در حالي بود كه اشغال نخستين آتن در سال پيش و با حضور كردوباره اشغال 

مردونيه گزارش عمليات خـود را بـه   . خود خشايارشاه به تمكين يونانيان منجر نشده بود
ن يونانيشـان  اها و متحـد  آتنيرا  كه پيشنهادهاي وي ولي مهم آن ؛خشايارشاه اطلاع داد

ت  فراز و فرودهاي جنگ به شكست و عقب نشيني ايرانيان انجاميد و در نهاي. نپذيرفتند
اي پيروزي يونانيان بر بربرها را  اسطوره -هاي ادبي ها بود كه بخشي از پايه همين شكست

برن، تاريخ نگار كمبريج، ضـمن اشـاره   . گرا دامن زد نزد نويسندگان و تاريخ نگاران هلني
كه امر تداركات براي ايران  سپارت و متحدانشان و اينبه اهميت اين پيروزي براي آتن و ا

و هم مردونيـه  . م.ق 480هم خشايارشاه در «: كند گران تمام شد، چنين جمع بندي مي
به رو شدند كه به حد كافي شكيبايي به خـرج    از آن رو با فاجعه بزرگ رو. م.ق 479در 

البته اين گزاره و نظاير ). 171: 1385گرشويچ، ( »ندادند و بسيار شتاب زده عمل كردند
  . پردازيم ده است كه به آن نميكرآن را بديع در اثر ياد شده نقد 

اي نمـادين بـين    ، به روايت هرودوت حادثه.م.ق 469اما در سال تولد سقراط، يعني 
كند كـه اسـپارتيان در ايـن تـاريخ حاضـر       هرودوت گزارش مي. ايران و يونان پيش آمد

بـه   480-81هاي  خود را به جبران قتل سفيران خشايارشاه در سالزاده  شدند دو نجيب
زاده چگونـه آزادي   گذشته از لحن تبليغي هرودوت كه ايـن دو نجيـب  . وي تسليم كنند

خود را با بندگي ايرانيان مقايسه كردند، ماجرا اين گونه به پايان آمد كه خشايارشـاه در  
ازه داد ايـن دو نفـر بـه سـرزمين خـود      نمايش جوانمردي برتر نسبت به اسـپارتيان، اج ـ 

اين ترتيب، بايـد اشـاره كـرد كـه زنـدگاني        به) 391: 1368وحيد مازندراني، (بازگردند 
سـال نخسـتين سـلطنت     ششسال پاياني خشايارشاه تا حدود  چهارسقراط همزمان با 

نيـان  اي بـين ايرانيـان و يو   در اين دوران هيچ نبرد مهم و گسترده. باشد اردشير دوم مي
هـاي زر   هاي يونـاني را بـا سـكه    ايران بيشتر مايل بود حضور خود در سرزمين. روي نداد

شـهرهاي   -هـاي بـين دولـت    ها و توطئه ديپلماسي نشان بدهد و البته كم نبود درگيري
شد كه بايد به دو حادثه مهم اشاره  يوناني كه به نوعي از ايران شروع يا به ايران ختم مي

هـاي   هـا بـود كـه بـه جنـگ      خلي ميان آتن با اسپارت و متحـدان آن يكي جنگ دا ؛كرد
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توسيديد كتاب تاريخ مهم خـود   -اشاره شد كه توكوديدس قبلاًپلوپونزي شهرت دارد و 
ها اختصـاص داده اسـت، و دومـي، جنـگ داخلـي ميـان اردشـير دوم و         را به اين جنگ

ه در جنـاح كـوروش   برادرش كوروش كوچك بود و ماجراي ده هزار يوناني مـزدوري ك ـ 
هـاي پلوپـونزي تـا جـايي كـه بـه چـارچوب مـورد نظـر مـا            درباره جنـگ . جنگيدند مي

تر به نفع اسپارت  كه مداخله ايران بيش نخست آن  :اشاره كرددو مورد به گردد، بايد  برمي
براي ايران دست كمـي از پيـروزي    بعضاًهايي در اين رابطه بسته شد كه  بود و عهد نامه

درگيـر در ايـن    گرِ هاي سرشناس و توطئه كه، يكي از آتني نكته ديگر اين. اشتنظامي ند
اي را به نام او كرده اسـت   يعني همان كس كه افلاطون، رساله ؛ها، آلكيبيادس بود جنگ

گفتنـي  . هاي وي نام برده اسـت  و در چند جاي ديگر از وي در ارتباط با سقراط و آموزه
پس از سقوط سي تن جبار، در سرنوشت سـقراط   يادس، است كه ارتباط سقراط با آلكيب

هاي افلاطـون از ايـران يـاد شـده،      در اشاره به مواردي كه در رساله ما بعداً. نبودتأثير  بي
ولي در حال حاضر كافي اسـت اشـاره شـود كـه      ؛به آلكيبيادس خواهيم پرداخت مجدداً

پادشاه بـي تـاج و    بهبرخي از او طلبي آلكيبيادس كه از او فردي ناآرام ساخته بود و  جاه
او سـعي كـرد در رابطـه اسـپارت و     . برند، منجر به فرار وي از آتن شـد  تخت آتن نام مي
را بـه آتـن فـراهم     خـود اي مداخله كند كه فرصت بازگشت پيروزمندانه  ايرانيان به گونه

ن و ولي پس از فراز و فرودهايي تصميم گرفت همچون تميستوكلس به دربـار ايـرا   ؛كند
وي هنگـامي كـه قصـد داشـت بـه شـوش بـرود، در        . ، پناه بردينزد فارناباز، سردار ايران

  . اي به نحو مشكوكي به قتل رسيد دهكده
كـوروش در  . اما جنگ داخلي ايران ميان اردشير دوم و برادرش كوروش كوچك بـود 

ن بسياري آشـنا  كرد و با يونانيا آفريني مي نبردهاي پلوپونزي به نمايندگي از ايران، نقش
ي راحت ـ هبرادرش، براي او ب برضديونانيان در طغيان  رفتند و از همين رو به خدمت گش

. عقـب نشـيني شـدند    وي در اين نبرد خانگي كشته شد و يونانيان مجبور به. ميسر بود
گزنفون بـود كـه او نيـز كوتـاه مـدتي بـا        ،يكي از يونانيان صاحب نام در اين لشكركشي

هـاي   كـه سـبب داوري   نوشـت ود و به نوبه خود زندگينامـه سـقراط را   سقراط محشور ب
اين ترتيب، در همان زمـاني كـه دموكراسـي     به . متفاوتي بين سقراط پژوهان شده است
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وي در لشكريان كـوروش كوچـك     سقراط فعال شده بود، بر ضدآتن  ي احيا شده مجدداً
  .برد به سر مي

به دنيا آمـد   .م.ق 427ما و شاگرد سقراط در اما، افلاطون ديگر فيلسوف مورد توجه 
. سـاله بـود   28يعنـي وي بـه هنگـام مـرگ سـقراط      . درگذشت .م.ق 348يا  347و در 

هـاي دربـاري پـس از مـرگ      كودكي و جواني افلاطون مقارن با انتقـال قـدرت و توطئـه   
در ايـن دوران، ايـران درگيـر مشـكلات دربـار      . اردشير تا سـلطنت داريـوش دوم اسـت   

با اين حال سـعي ايرانيـان در   . بود و يونانيان نيز سرگرم منازعات خود بودند هامسراوحر
دخالت در قلمروهاي يوناني و تلاش يونانيان در كنترل درياي اژه و تحت نفـوذ درآوردن  

  آريسـتوفانس، . مصـر ادامـه داشـت    بعضـاً شهرهاي يوناني حوالي آسياي صغير و  -دولت
 تـا  ي وي در بـرانگيختن فضـا  »ابرهـا «نامـه   اني كه نمـايش نويس معروف يون نامه نمايش
اي نوشـت كـه    نامه نمايش .م.ق 425سقراط موثر بود، در حوالي سال  برضدها بعد،  مدت

در دربار ايران در راستاي دخالت را در آن به شكل طنزآميز، گزارش دروغين سفير آتني 
ليان فلسـفه ورزي افلاطـون   سـا  .گـذارد  هاي داخلي يونان به نمايش مـي  ايران در جنگ

 359تـا   404سلطنت اردشـير دوم  . مصادف با سلطنت اردشير دوم و اردشير سوم است
حـال بـا ايـن اشـارات     . ترين تاريخ سلطنت يـك پادشـاه هخامنشـي اسـت     م، طولاني.ق

 -هـاي سـقراط   هاي ايرانـي در رسـاله   توانيم به مواردي كه نام ايراني يا آموزه تطبيقي مي
  . مده است، توجه كنيمافلاطون آ

  
  .ادامه مقاله در شماره ششم خواهد آمد



  91/ گزنفون -با تأكيد بر آثار فلسفي سياسي افلاطون: ر يونانيانشهري در آثااير                 

 

  منابع 
 ،چاپ دوماحمد بيرشك و ديگران، ترجمه ، ميراث ايران، )1364( )ويراستار. (ج. آربري، ا

 .بنگاه ترجمه و نشر كتابتهران، 
 .نمايش تهران، ،جلد2رضا شيرمرز،  ترجمهها،  نمايشنامه )1388(آريستوفانس

 .بقعه تهران، حاتم قادري، ترجمهسقراط در ادبيات عرب دوره مياني،  )1384(يآلون، ايلا
مشهد، فهرست ما قبل الفهرست، آثار مكتوب ايراني پيش از اسلام،  )1375(اذكائي، پرويز

  .آستان قدس رضوي
انجمن  ، تهران،معين و چاپ فيليپ ژينيو، ترجمه ژاله آموزگار )1372(ارداويرافنامه
 .ي فرانسهشناس ايران
 .علمي و فرهنگي، تهران ،چاپ سوممحمود صناعي،  ترجمهپنج رساله،  )1362(افلاطون
بنگاه ترجمه و نشر  ، تهران،چاپ دوممحمود صناعي،  ترجمهچهار رساله،  )1357(افلاطون

 .كتاب
 .بنگاه ترجمه و نشر كتاب ، تهران،چاپ چهارم ،فواد روحاني ترجمهجمهور،  )1360(افلاطون

 ،تهران ،جلد4 رضا كاوياني، و محمدحسن لطفيبه كوشش دوره آثار،  )1357(طونافلا
 .خوارزمي

 و فر مرتضي ثاقببه كوشش ، )روي ديگر تاريخ(يونانيان و بربرها  )1382(بديع، امير مهدي 
  .توس ، تهران،جلد15 قاسم صنعوي،

 چاپ سوم، ،جلد2، مهدي سمسار ترجمهتاريخ امپراتوري هخامنشيان،  )1379(ير بريان، پي
 .زريابتهران، 
 ،تهران ،جلد3زاده،  همايون صنعتي ترجمهتاريخ كيش زرتشت، ) 1375-1374(بويس، مري
 .توس

  .انجمن فلسفه تهران، بيني ايراني بر افلاطون، فرهنگ و جهان تأثير )1356(پانوسي، استفان
شركت تهران،  سوم،چاپ  ،جلد4رضا مشايخي،  ترجمهحيات مردان نامي،  )1369(پلوتارك

 .علمي و فرهنگي
تهران،  ،جلد4االله فولادوند،  عزت ترجمهجامعه باز و دشمنان آن،  )1369-1364(پوپر، كارل

 .خوارزمي
 .دنياي كتابتهران،  م،چهارچاپ  ،جلد3ايران باستان،  )1369(پيرنيا، حسن
 .وارزميخ تهران، ،محمد حسن لطفي ترجمهتاريخ جنگ پلوپونزي،  )1377(توكوديدس

 تهران، م،چهارچاپ  ،جلد3، الدين شفا شجاع ترجمهكمدي الهي،  )1352(دانته اليگيري



                          1388و بهار  1387زمستان  م،پنجي، شماره نظر سياستپژوهش  / 92

 

  .اميركبير
 .فكر روز تهران، ،تيمور قادري ترجمهگري،  طلوع و غروب زردشتي )1375(.سي. زنر، آر

علمي و  تهران، ،الدين مجتبوي سيد جلال ترجمهتاريخ فلسفه،  )1362(كاپلستن، فردريك
 .يفرهنگ

تهران،  ،كامياب خليلي ترجمهي فوتيوس،  ي تاريخ معروف به خلاصه خلاصه )1379(كتزياس
 .كارنگ

 .جامي تهران، ،ايرانيان و يونانيان به روايت پلوتارخ )1380(كسروي، احمد
  .سرا كتاب تهران، ،احمد بيرشك ترجمه )1375(كسنوفون، آناباسيس

 .خوارزمي تهران، ،د حسن لطفيمحم ترجمهخاطرات سقراطي،  )1373(كسنوفون
قوام صفري و ديگران،  ترجمهي يونان،  تاريخ فلسفه )1377-1375(.سي. كي. گاتري، دبليو

 .فكر روز تهران، ،جلد18
 .جامي تهران، ،فر مرتضي ثاقب ترجمهتاريخ ايران دوره هخامنشيان،  )1385(گرشويچ، ايليا

دنياي  تهران، چاپ سوم، زندراني،وحيد ما ترجمهسيرت كوروش كبير،  )1374(گزنفون
  .كتاب

 .ثريا تهران، يادنامه جمشيد سروشيان، ،سروش پير مغان )1381(مزداپور، كتايون و ديگران
تهران،  ،زهرا فروزانسپهر ترجمهسفر به آتلانتيس سرزمين گمشده،  )1371(.ور، جيمز و مي

 .البرز
ه ترجمه نمايشنامه ايرانيان اثر ايران لوك پير به همرا )1370(ندوشن، محمدعلي اسلامي

 .پروازتهران،  ،آيسيخلوس
 .دنياي كتاب ، تهران،چاپ دوموحيد مازندراني،ترجمه تواريخ  )1368(هرودوت

موسسه انتشارات علمي دانشگاه تهران، حميد عنايت،  ترجمهعقل در تاريخ، ) 1356(هگل
 .صنعتي

 .خوارزمي ، تهران،جلد3محمد حسن لطفي،  ترجمه پايديا )1376(يگر، ورنر
lon, Ilai(1991) Socrates in Medieval Arabic Literature, Tel Aviv 

University.  
Bremmer, Jonn (2002) The Rise and Fall of the after Life, 

Routledge.  
Colaiaco, James A.(2001) Socrates Against Athens, Routledge.  
Herodotus (1971) Translated by A. D. Godley, Harvard University,4 

Vol, 1969/ 1971/ 1975. 
Kahn, Charles (1996) H, Plato and the Socratic Dialogue, 



  93/ گزنفون -با تأكيد بر آثار فلسفي سياسي افلاطون: ر يونانيانشهري در آثااير                 

 

Cambridge.  
Laertius, Diogenes (1995) Lives of Eminent Philosophers, 

Translated by R. Dhicks, Harvard University, Vol I. 
Plato, The Collected Dialogues (1989) Hamilton, Edith, Cairns, 

Huntington, Princeton University.  
Plato, Warmington E (1971) H [ed], Harvard University,12 Vol. 
Prior, William, [ed] (1996) Socrates, Routledge,4 Vol. 
Roberts, J. W (1998) City of Socrates, Routledge.  
Smith, Nicholas D. (1998) [ed], Plato, Routledge, 4 vol. 
Xenophon, Anabasis (1998) Translated by Carleton L. Brownson, 

Harvard University.  
Xenophon, Cyropaedia (1989) Translated by Carleton L. Brownson, 

Walter Miller, Harvard University. 
Xenophon, Hellenica (1994)  Translated by Carleton L. Brownson, 

Harvard University. 
Xenophon, Memorabilia (1997)  OEconomicus, Symposium, 

Apology, Translated by E. C. Marchant, O. J. Todd, Harvard 
University. 



                          1388و بهار  1387زمستان  م،پنجي، شماره نظر سياستپژوهش  / 94

 

 
 


